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  یرانیا یاسپورایدر د یو روابطِ فرامل ینید یتهو در دوردست؟ ایخانه
  اُلیفمَک کمَرِنُ

  
 هایفتمانگبر  یکه به طور سنّت پردازممی یمل تعلقِ هایگفتمانبر  دینی یتهو تأثیرِبه  ۱مقاله ینا در :چکیده
 یندگز یددر تبع یفعل سالارِروحانیت ایرانِدور از  یرانی،ا مهاجرانِاز فرزندان  یاری. بساندداشتهسلطه  یفرامل
. است زده مهاجران دامن یاندر م یراناز ا یتصورات متفاوت یجادبه ا یهناز م یو مکان یزمان یفاصله. کنندمی
که اختلاف در  دهدمینشان  یرانبه "بازگشت" به ا یلم یدرباره یرانیا مهاجرانِ فرزندانِنظرات  یبررس
 است. یدهانجام یرانیا مهاجرانِ دومِنسل  یاندر م یمتفاوت فراملیِ یوندهایپ گیریشکلبه  ینید هایهویت

 یسلطه" به یاسلام یران"ا یدرباره ایرسانه هایکلیشه یرشبا پذ تبارمسلمان هایدومیاز نسل  یاریبس
که  ی،بهائ هایدومیاز نسل  یاریکنند. برعکس، بس یدارد یراندارند از ا یلم و اندتن داده یمل تعلقِ هایگفتمان
را با  یتعلقات مل ی،بهائ هایآموزه اساس بر و برند،میبه سر  یتدر اقل یرانو هم خارج از ا یهنهم در م
 یقِعم هایمصاحبهبر  یمقاله مبتن ینبروند. ا یرانندارند به ا یلم دانند،میناسازگار  شدنجهانی یاتمقتض
 برابریِ یتنفر در هر شهر با رعا ۱۶لندن و ونکوور ( یدنی،در س یرانیا مهاجرانِ فرزندانِبا  ساختاریافتهنیمه
   ) است.یو جنس ینید

 

ارامنه در اوایل قرن ی تجربهو بر  دیاسپوراهای تاریخی قوم یهودبه طور سنتّی بر  ۲ی دیاسپوراپژوهش درباره
تی دیاسپورا های سنّویژگی از این رو،. ، تمرکز داشته استرانده شدندترکیه از  بارفاجعه یشرایطتحت که  بیستم،

 ، درد و رنجپراکنده شدن یتجربهها عبارتند از این ویژگیاند. ی این دو مورد تعیین کردهاساس مطالعهبر را 
مشارکتِ  ،ای ورای مرزهای ملیبه جامعهحس یگانگی و تعلق ی میزبان، با جامعه ای دشوارجمعی، رابطههدست

دیاسپورا اهمیت میهن است.  ویژگی محوری. ملی ایجاد یا بازسازی میهنی جنبش بازگشت و فعال در ترویج
پیوندهای ی فرد و گروه از طریق ای در اصل جغرافیایی است که مهاجران و فرزندانشان را به مثابهمیهن واژه

با این زد. سامرتبط میدیگری  به محلهای پیچیده و متفاوتی به شیوهسیاسی  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و
گاه بنای فرایند همه، میهن بخشی از کن در  که مهاجرانِ؛ میهن، محل دیگری است است "مرکز" یانهخودآ سا

میهن  سازد. به طور کلی،و از دیگر افراد حاضر در این محل جدا می دهدمی این محل را به یکدیگر پیوند
کی از دیالکتیکِ   کند.مدرن را تعریف می و سیاسی است که ملتِ محوری هویت فضایی، فرهنگی  حا
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 دیاسپورا در تعریف سنتینظر خواهان تجدیدبرخی از پژوهشگران  جدید، در پی ظهور روابط فراملیاخیراً 
کید بر ملیت های مهاجر گروهاند که بسیاری از افراد و را به این امر جلب کرده ما توجهآنها ند. اهشد ه ببدون تأ
گون مرتبط های دیگری خود را به محلشیوه اند دهش قلمروزدایی به عبارت دیگر، دیاسپوراها. سازندمیهای گونا
بر  انجام شده و ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۰های ی سالکه در فاصله این پژوهش،ر گفتمان ملی بر آنها سلطه ندارد. و دیگ
دهد یمنشان  ،استوار است بهائی و مسلمان در سیدنی، لندن و ونکوور یایران مهاجرانِ تجربیات فرزندانِ تحلیلِ

  اند.برده دیاسپورای ایرانی را از بین همسانی های دینی چگونههویتکه 

نسل دوم مهم است.  احتمالی، درک نقش مهاجران ی دینی و ملیِهاهای میان هویتی تنشبحث درباره در
، آنها را در وضعیت منحصر به فردی قرار اقامت و میهن مهاجران، بین کشور محلِ فرزندانِ بینیِموقعیت بینا

و نقش مهم گفتمان  آمال و آرزوهای مهاجران گیریی شکلپیچیدهفرایندهای  تا سازدکه ما را قادر میدهد می
 وابستگی تواندارد، میدو ملت" قرار د. نسل دوم، که "بین را مورد تأمل قرار دهیم تعلق ملی در این فرایندها

صر در عها دفاع کند. ین حال باید از مشروعیت این شیوهو در ع ی متفاوت بیان کندیاهفش را به شیوهمضاع
 سازد که به طورمیفراملی، نسل دوم را وادار  شگرانکن سازمسألهاغلب  وضعیتِ های نوظهور در غرب، گراییملی

گفتمان ملی دقیق توضیح دهند     آیند.میکنار که چه طور با 

اتّکای بیش از حد بر های ذاتی خواهم بر محدودیتمیث نیست بلکه های ملی از بحلت و هویتم هدفم حذف
کید کنم. باید ،تحقیق ملت به عنوان تنها معیارِ راملی و دیگر فهای ملی و پویا میان واقعیت به روابط متقابلِ تأ

 ی تجربیاتِ فرزندان مهاجران ایرانی، درک بهترِهدف از مطالعههای تعلق توجه کرد. معیارها و شیوه
 های ملی است. قید و شرط به گفتمانبیهای اتکای محدودیت

اند. ایران را ترک کرده ۱۳۵۷ز انقلاب دهند که پس امیی دیاسپورای ایرانی را مهاجرانی تشکیل بخش عمده
گون در جامعهبر گروهاین انقلاب  ان طلبی ایران تأثیر متفاوتی داشت. ابتدا آزار و اذیت به سلطنتهای گونا

دینداران همکاری کرده هایی که در سرنگونی نظام سلطنتی با ها و کمونیستمحدود بود اما به زودی لیبرال
ر دروحانیون شیعه در امان نماندند.  ظلم حکومتِم از های دینی و قومی هاقلیتحمله قرار گرفتند. بودند، آماج 

لکه بالا ببه از طبقات متوسط و متوسط  کردهتنها مسلمانان تحصیلموج مهاجران ایرانی به غرب نه نتیجه، 
گرفت. در مقایسه با ترکیب جمعیتی می بهائیان، ارامنه، آشوریان، زرتشتیان، یهودیان، کردها و اعراب را دربر

 ۳۰۰۰۰۰ی برای مثال، جامعهدارند.  در میان مهاجرانتری حضور پررنگ های قومی و دینیاقلیت ایران،
بهائی  ۱۸۰۶د، در حالی که دهمیل جمعیت این کشور را تشکیل کاز درصد  ۴.۰نفری بهائیان ایران حدود 

کنِ  را تشکیل  مقیم این ایالتی ایران درصد از مهاجران ۴.۱۷استرالیا  نیو ساوث ولزِایالت متولد ایرانِ سا
  دهند. می

کثریت مسلمان را با  این پژوهش، تجربیاتِدر  ه در آئین بهائی دینی است کم. اهبهائیان مقایسه کرد تجربیاتا
ترش در دوران ابتدایی گسبه حیفا  آئین بهائیی قرن نوزدهم در ایران پدید آمد. به رغم انتقال مرکز روحانی میانه
و وطن شمار زیادی از پیروان این آئین زیرا  جهانی دارد همچنان جایگاهی مهم در این دینِدین، ایران این 

  است.  زادگاه تاریخی آن
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تر از هویت ملی ی اعضای آنها هویت دینی خود را مهمند و همهنباید تصور کرد که جوامع دینی یکدست
ها این هویتو نه غالب. نه منسجمند  دبسیاری از افراهای دینی های ملی، هویتهمچون هویتدانند. می
رخی از مهاجران ایرانی و برای ب شوند.میها نمایان افراد و گروه های متفاوتی دراند و به شیوهدهپیچی

بسیاری از آن قدر مهم نیست. برای دیگر ایرانیان  است اماعاملِ اصلی تعیین هویت هایشان دین خانواده
از  ی جمهوری اسلامیکیشانهاستکردند به علت مخالفت با روایت ر شرکت پژوهشدر این تبارهایی که مسلمان
 به عنوان بخشی از بینی سکولارتر، همراه با جایگاهشانناند. پایبندی آنها به جهاترک کردهایران را  ،اسلام

کثریت "مسلمان ایرانی" امر آنها را از  هنگی" و نه "دینی" انجامیده که این"فر به پیدایش هویت اسلامیِ ،ا
  سازد. می" متمایز پایبند به تکالیفِ دینی مسلمانانِ"

کن لندن، سیدنی و ونکوور پرسیدیموقتی از فرزندان مهاجران ایرانی س کث، "به کدام جامعه ا ر این تعلق دارید؟"، ا
. به عبارت نام بردندو پویا صرفاً از جوامع ملی پیچیده  هایهویتای از مجموعهبه  به جای اشارهها نسل دومی

 ه نظرب های مربوط به تعلق اجتماعی صحه گذاشتند. در بحث های ملیی گفتمانبر سلطهها نسل دومیدیگر، 
نسل  چونحس تعلق و ارتباط عاطفی.  و هم حاصلِ اجتماعی بودهای ی واقعیتهم زائیده، آنها، جامعه

کنند. میها اتکا تان و رسانههای خانواده، دوس، به روایتندابیشتر عمر خود از ایران دور بودهها همه یا دومی
 والدین خود و از سوی های ملی یکسانِاز یک سو با هویتکه طبقاتی یا دینی، های به رغم تفاوتها نسل دومی

دانند که از میهای ملی را ظروف عاطفی مهمی همگی هویتاند، روبرویند که در آن بزرگ شده دیگر با ملتی
 ی میهن،های ملی، از جمله ایران به مثابههویتتصور آنها از این اما در عین حال، ند. نگربه دنیا میی آن دریچه

ها"ی متفاوتی را "ایرانشود و میهای دینی مختلف ترویج های متفاوتی است که توسط گروهمتأثر از ایده
 آفریند. می

ان تبار چنو بهائی های مسلمانسیاسی تأثیرگذار بر نسل دومی-نیهای دیندر هر یک از این سه شهر، گفتما
میل و کاهش ظهور اینترنت و ایی معاصر ایران داشت. ی جامعهمتفاوت بود که هر گروه دیدگاه خاصی درباره

میل به ایکنند. از پیش با میهن رابطه برقرار ها اجازه داده که بیش المللی به نسل دومیی ارتباطات بینهزینه
کمک کرده تا با ایرانیان داخل کشور روابط فراملی داشته باشند. این امر نشان برخی از نسل دومی دهد که میها 

میلی با ایرانیان داخل ایران، اما از نظر میزان تماس ایگرایی نیست. شرط فراملیعبور فیزیکی از مرزها پیش
. در کل، در هر سه شهر، مسلمانان بسیار بیشتر از شتلمانان وجود داتفاوت چشمگیری میان بهائیان و مس

اوت، تغییر یکی از علل این تف داخل ایران تمایل داشتند. ارتباط الکترونیکی با ایرانیانِبهائیان به ایجاد و حفظ 
خواهان  دولت ایران، ۱۹۹۰ی از اواخر دههاست.  سلامی با "دیاسپورای ایرانی"در روابط نظام جمهوری ا

زدایی و کمک به رفع موانع بازگشت به ایران، و بنابراین در پی تنش پورای اجتماعی دیاساز سرمایه برداریبهره
ن های مدر نتیجه، بسیاری از مسلمانانی که به پرسشاست.  سربازی اجباری پسران جوان، بودهاز جمله خطر 
لمانان در هر سه شهر، برخی از مسداشتند که به زودی چنین کنند.  اخیراً به ایران رفته بودند یا انتظار ،پاسخ دادند

میان دیدار از ایران و افزایش ارتباط با دوستان و خویشاوندان داخل ایران وجود  ی مستقیمیرابطهگفتند که 
کن ایران باعث تقویت پیوندِ ویشاوندانِبه عبارت دیگر، افزایش تماس با ایران و دوستان و خدارد.  سل ن سا

  .ه استهای مسلمان با ایران شدمیدو
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کافر  بینندان همچنان در ایران آزار میبرعکس، بهائی به در هر سه شهر، رد. اشممیو جمهوری اسلامی آنها را 
هائی بنابراین، تبعیدیان ب. دیدار کننداز ایران  ی نزدیککه در آینده خواستندنمیبهائیان  علت مخاطرات موجود،

 شهر، در در هر سه. تقویت کنند ملی با میهن رافرا از طریق روابط شخصی، ارتباطات داشتند تافرصت کمتری 
کن  با دوستان و خویشاوندانِ بهائیان مقایسه با همتایان مسلمانِ خود، ری میلی بسیار کمتارتباط ایایران سا

 رود، واقعیتمیلی پراکنده" به شمار از این رو، در مورد دیاسپورای ایرانی، که یکی از انواع "جوامع م داشتند.
ه جالب این که وقتی نوبت بکند. میهای دینی را تقویت میان گروه های درونیتتفاو ،میلی با میهنای ارتباطِ

وه هر دو گر. شتوجود ندامیان بهائیان و مسلمانان  ید، تفاوتیرستبارهای خارج از ایران میانیارتباط با ایر
کنِ یانِفعالانه با ایران که اغلب توسط ارتباطات  ایند، رابطهردکمیرقرار ب رابطه دیگر شهرها و کشورها سا

 دراما  دنشتندا یاهعلاق چندان میهن با ملیفرا روابط برقراری به یانچند بهائ هرشد. میالکترونیکی تسهیل 
مسلمانان  ، برایدر مقایسه .ندبود فعال شدت به غیرایرانی، یا نیایرا خواه بهائیان، دیگر با فراملی روابط ایجاد

یشاوندان و خو و آنها بیشتر خواهان ارتباط با دوستان شتد روابط فراملی داتری در ایجارنگکمدین نقش بسیار 
  ند. ردکمیای دیاسپورای ایرانی زندگی هبخشکه در دیگر  ندبودتباری ایرانی

ئی و های بهامینسل دو ملیِروابط فرا نیز بر شدتِ  دیگری مهمهای وتتفا لاوه بر اوضاع سیاسی فعلی ایران،ع
 بنابراین مرزهای خیالینی را ترسیم دهد ومیها فهم آنها از ایران را شکل این تفاوتگذارد. میتأثیر  مسلمان

  افزاید.میملی) -دینی (و دینیهای تبارها در قالب گروهکند که بر جدایی این ایرانیمی

  ی ملی: مسلمانان ایرانیبرساختنِ دین

از آنها از  بر تصور بسیاری هلمانان فراهم ساختای که فرصت دیدار از ایران را برای مستغییرات سیاسیتردید، بی
یران، و اری دیاسپورایی از گیری تصوّمؤثر در شکل اما این تنها عاملِ. ه استتأثیر گذاشتی میهن ایران به مثابه

 ویتتوان به نقش محوری همهم می از دیگر عواملِ. استه ای فراملی با میهن، نبودرابطهبنابراین برقراری 
، خوب یرانیا یک یاصل ویژگی ی،پساانقلاب ایرانِ دردر بنای ایرانی یکپارچه و همگون اشاره کرد.  اسلامی
 ی،قوم هایتفاوتکه  اندساخته ایران از رایجی هایکلیشهو غرب هر دو  یاسلام جمهوریبودن است.  شیعه

ارائه  یشکاستر شیعیانِ عنوان به یرانیانا از غالبی تصویرو  گیردمی نادیدهرا  یلیتحص یا یطبقات ی،زبان ینی،د
را دن مسلمان بو ،"دیاسپورای ایرانی" تبارهایشود که مسلمانباعث می ی چنین تصویری از ایرانسلطه .کندمی

داخل و خارج از ایران  هویت ایرانی و اسلامی به مسلمانانِ یکی کردنِویژگی اصلی ایرانی بودن تلقی کنند. 
کثر  اصیل نیستند. تا مدعی شوند که پیروان دیگر ادیان، ایرانیِ دادهفرصت  به  بارتمسلمان مهاجران ایرانیِا

 ر عوض ازگیرند و داسلام سنتی را نادیده می بسیاری از شعائر و مناسکِ یعنی  ،پایبندند اسلام فرهنگی
شود که بر میاین امر باعث گویند که راهنمای آنها به عنوان افرادی سکولار است. های اسلامی سخن میارزش

کید کنند. با وجود این،  ود که شمانع از آن میتلفیق رایج اسلام و ایران هویت ایرانی بیش از هویت اسلامی تأ
کثراً این مسلمانانِسازند. بتوانند اسلام را از ایران جدا تباری مسلمانهامینسل دو سکولار فاصله گرفتن از  ا

آنها  یهرابط ،یکی کردن ایران و اسلامدانند. میخود  خود را معادل فاصله گرفتن از هویت ایرانیِ هویت اسلامیِ
ران، به ای تری دقیقدیدگاه ذاتیهای ه پیچیدگیه بدهد تا بدون توجمیو به آنها اجازه  کندبا میهن را ساده می

ر و تنوع گفتند، تکثتبار وقتی از هویت سخن میمسلمانهای میبه طور کلی، نسل دوروابط فراملی برقرار کنند. 
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یعی ش هویت ایرانیِ ی گفتمان ملیِسلطهپذیرش در عوض، گرفتند. "دیاسپورای ایرانی" را نادیده میدر ایران یا 
ی /بریتانیایاسترالیایی/کانادایی "آنها"ی ی متمایز ازاهیکپارچ مسلمانِ ایرانیِ"ما"ی  خود راشد که باعث می
ویتی های هشگرفتند و در عوض به تنمیی ایرانی" را نادیده تفاوت در درون "جامعهبه عبارت دیگر، بپندارند. 

  کردند.بر اساس مرزهای ملی توجه می

  بهائیان ایرانیمشکلات با ایران: 

ه طور کلی بان فرق دارد. همان طور که پیشتر گفتیم، بهائیایران و اسلام با دیدگاه تنیدگی از درهم انتلقّی مسلمان
وطن داشتند و در روابط دانستند اما در عین حال نگرشی جهانمیایران را میهن خود ن ،تباریهای بهائنسل دومی

 ملتِ -دهندگان بهائی و دولتی پاسخبطهتوان به کمک سه ویژگی اصلی رامیاین امر را فراملی فعال بودند. 
ا دیدار اند به "بازگشت" یتوانستهمسلمانان  ها،به رغم بعضی از محدودیت نخست این کهایران توضیح داد.  فعلیِ

وق شهروندی محروم کرده از حق هی به ایران ندارند زیرا جمهوری اسلامی آنها رابهائیان راکنند اما  از ایران فکر
د تنها در گوینازگشت به ایران نیستند و اغلب میفکر ببهائیان به طور کلی در  ،این شرایط سیاسی. در است

 انِگویند که عدم امکئیان به صراحت یا به طور ضمنی میبهاصورت تضمین امنیت به ایران سفر خواهند کرد. 
  چندان ارتباطی با میهن نداشته باشند. دیدار از ایران باعث شده که 

به گریز بسیاری از بهائیان از این دینی در ایران  دومین ویژگی این است که دوران طولانی نارواداری و سرکوبِ
بسیاری از بهائیان . اندیری از مهاجران ایرانی در غرب بهائیچشمگ در نتیجه، شمارِکشور انجامیده است. 

در ایران باقی نمانده که با او ارتباط داشته دیگر کسی میان دوستان و خویشاوندان آنها از کنند که یاحساس م
کسی را ندارند که با او اهمیت دیگر برایشان ایران به عبارت دیگر، باشند.  شخصی یا خانوادگی ندارد زیرا آنجا 

ی "زادگاه آئین با ایران به مثابه آنها ترِانتزاعی پیوند فراملیِاز مستقیم حرف بزنند. البته فقدان روابط فراملی 
  کند.جلوگیری نمیبهائی" 

ی آئین بهائدانند. میرا مانع وحدت جهانی دولت ملی و هویت ملی  دیندار، هائیانِب ویژگی این است کهسومین 
جهانی" ی نهکههای ملی و شکل سیاسی و فرهنگی ملت را جزئی از "نظم خواهان اتحاد دنیا است و هویت

ساس بر امنافع دنیایی متحد است.  آن منافع ملی تابعِ درشمارد که باید جای خود را به نظمی نوین دهد که می
 نگیِگفتمان تکثرگرایی فرهوحدت جهانی است. تحقق  مانع ،ملتدلمشغولی به مفهوم گرایی آئین بهائی، جهان
ند که دامیی اعصارِ گذشته ت ملی را بازماندههوییابد، میکه در عبارت "وحدت در کثرت" تجلی  ،بهائی جهانیِ

ی توارهباید ب سازی به پایان رسیده و بشرملت به نظر بهائیان، دورانِمعاصر همخوانی ندارد.  جهانِبا مقتضیات 
کند، و نظامی را بنا نهد که با این اصلِ اساسی سازگار  نوع انسان را به رسمیت شناسدیگانگی  ملیت را رها 

 یرانبه ا بهائی مهاجرانکه  شودمیباعث  یمل اتتعلق شمردن اهمیتکم و جهان وحدتدادن به  اولویتباشد. 
کید بر لزوم فرا رفتن از هویت ملیدهندگان بهائی بسیاری از پاسخ .نباشند پرستیهنمهر بورزند اما م  با تأ

در عوض، اغلب از گفتمانی جهانی و "نظم نوین جهانی" سخن . ایران ندارند میلی به بازگشت به گفتندمی
ی ملی هاکه عاری از انگاره یش از ایران معطوف به کوه کرمل بودببهائیان نوستالژی در هر سه شهر، . گفتندمی
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کن زیارتی مهم بهائی در سراسراهکوه کرمل، مرکز جهانی بهائی را در خود جای داده و کانون شبکاست.   ی از اما
  گیرد. باب در شیراز و زادگاه بهاءالله در ایران را هم در برمی یخانهجهان است که 

 شیا""پری واژهآنها از مکرر ی استفاده ی بهائیان با هویت ملی ایرانیی پیچیدههای رابطهنشانهاز یکی دیگر 
ه ن" (پارسی) در اشاره ب"پرشِ"پرشیا" و  استفاده ازاین گرایش عمومی بهائیان به به جای ایران است.  (پارس)

ی با ملت اهپیچیدی دینی فعلی ایران فاصله بگیرند و رابطهدهد تا از حکومتمیبه آنها اجازه زادگاه آئین بهائی 
 رقدس آئین بهائی، که پیش از ظهودر متون می قرن بیستمی داشته باشند. گرایانهی ملیی سازهایران به مثابه
"پارس" نام برده شده است. در همین حال، کاربرد بارها از ، پدید آمده ۱۹۳۰ی ایران در دههرن حکومت مد

ایران  یفرزندان مهاجران ایرانی، راهبردی برای کنار آمدن با موقعیت پیچیده توسطبه جای ایران ن" پرشِ"ی واژه
پرشیا  یژهاز واو پراکنده ی نامنسجم اهومسلمانان به شیدر مقایسه با بهائیان، در سیاست فعلی ملل غرب است. 

  کردند.میاستفاده 

ا هویت در مقایسه باند، و بنابراین یاهحاشیکنشگرانی ایران معاصر،  ملتِ-سرانجام باید گفت بهائیان در دولت
ه س ، مشروعیت کمتری به عنوان ایرانی دارند. در "دیاسپورای ایرانی" در هرایرانیِ غالب-ی اسلامیبرساخته

ربوط به های مدر بحثاند اما از مسلمانان بزرگترین گروه دینی شهر سیدنی، لندن و ونکوور، بهائیان پس
نشینی بهائیان در دیاسپورا نه تنها ناشی از اقلیت بودن آنها در ایران است اند. حاشیهایرانیت، در حاشیه مانده

 آئین بهائی و بهائیانِشمارند. ایرانیان را مسلمان میی همهاست که  های رایج در ملل غربییشهبلکه حاصل کل
 تبار، اقلیتیبهائیان ایرانیاند. های ایرانیت حذف کرده"ایران" از گفتمانتبار را هم "اینجا" و هم در ایرانی

کانون قدرمینه تنها در ایران و خارج از ایران از نظر تعداد در اقلیت به سر د چون مضاعفن  تِبرند بلکه با 
کثریت مسلمان شیعه  به  یزن همچون ایرانای خاص دارند. در مقامِ اقلیتی مضاعف، بهائیان در دیاسپورا رابطها

  " مشروع چندان تأثیری ندارند. ی ایرانیِبر گفتمان "جامعه شوند ومیحاشیه رانده 

ایرانی را بیشتر به رسمیت رای در مقایسه با همتایانِ مسلمانِ خود، بهائیان تکثر درونی ایران و دیاسپو
به  تبارانییرا بهائیانِمضاعف،  یتیخود به عنوان اقل یتموقع یمنف یامدهایاز پ یزپره . برایشناسندمی
امکان  یانبه بهائ یجهان یبه اصل شهروند باور. جویندمی توسلغالب  ملیِ هایگفتمان ورای هایییتهو
 اتی هویت که تعلقکنندهتوسل آنها به گفتمان جهانی .کنند خودداری یرانیا یتهو سرِ بر زنیچانه از تا دهدمی

میهن را  با ی آنهازند، رابطهمی موقعیت آنها به عنوان اقلیتی ملی را برهمکند و تا حدی میارزش تلقی ملی را بی
گونی باعث کند. پیچیده می سل نشود که در مقایسه با همتایان مسلمانِ خود، میهمان طور که گفتیم، عوامل گونا

برای مثال، حکومت ایران همچنان بهائیان را از حقوق تماس کمتری با میهن داشته باشند.  های بهائیمیدو
 جهانی هویت بر بهائی هایزهی آنها انجامیده؛ آمو، که این امر به مهاجرت گستردهسازدشهروندی محروم می

ک  اعفمض اقلیتی عنوان به بهائیان موقعیت و دانند؛میکم ارزش و رو به زوال  مفهومیلت را و م کنندمی یدتأ
 یروابط فرامل یجادباعث ا یبهائ آئینوطنِ جهان یتحال، هو ینهم در. دهدمیرا کاهش  یرانارتباط آنها با ا

  .دارند بهائی یتهو در مهمی نقش که شودمی یهنم ورای
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  گرایی ورای میهنفراملی

ای آیندهآنها به  امید ینیِتوان تجلی عمیی جهانی ارتباطاتِ خارج از ایران را مشارکت فعال بهائیان در حوزه
گذشتهجهانی شمرد، آینده با ایران معرفّ آن است. دشواری که پیوندهای عاطفی آنها  ی ملیِای متفاوت با 

ای است که بینیجهان مبنای ،فراگیر جهانیِی شدید بهائیان به وحدت جهان و تحقق نوعی شهروندی علاقه
های بسیاری از بهائیان در شبکه مشارکت فعالِداند. میبهائی بودن  جزء ذاتیِالمللی را بین جایی و ارتباطبهجا

ر د بهائیانی این امر، "سالِ خدمت" است که طی آن نمونهوطن، ترجمانِ دینداری آنها است. بهترین فراملی جهان
کت توان به شرمیالمللی جایی بینبههای جااز دیگر نمونهپردازند. میبه کارِ داوطلبانه ی دیگری از جهان نقطه

ای جدید برای کمک به کن مقدس بهائی و مهاجرت به ناحیهالمللی بهائی، زیارت اماهای بیندر کنفرانس
نها حاصل المللی آنارتباطات بی که گفتندمیبهائی دهندگان بسیاری از پاسخگسترش آئین بهائی اشاره کرد. 

این فرایندهای  البتهیک سال خدمت، زیارت یا دیدار از مرکز جهانی بهائی است. شرکت در یک کنفرانس، 
، درونمیمسلمانان هم به زیارت شود. میبهائی محدود ن ایرانیِ ناشی از هویت دینی به فرزندان مهاجرانِ فراملیِ

  المللی است.جایی بینمستلزم جابهامری که 

  سخنِ پایانی  

میهن، جوامع مهاجرِ دیاسپورایی و روابط  "ملی"های به گفتمان اتکای صرفدهد که مینتایج این تحقیق نشان 
دف هبهائی یا مسلمان از ایران، امری ذهنی و پویا است.  تبارِهای ایرانیتلقیّ نسل دومی نابسنده است. فراملی
 ها وزدایی از آنها و توجه به دیگر هویتمحوریتملی بلکه  و معیارِهای ملی هویت اهمیتِ انکارِ نه وهشاین پژ

های ای از معیارها و هویتگرایی در درون مجموعههای ملیجایگاه گفتمان برای درک بهترِمعیارها بوده است. 
گون، گفتمان های بندیدستهای از روابط محلی تا جهانی، و طیف پویایی از دامنههای ملی را باید در گونا

  داد.  قرار ،اقتصادی -هویتی، از دین تا جنسیت و موقعیت اجتماعی

را  انییرا یمل یتهو غالبِ گفتمان مانان،. مسلکندمیهای ملی انحصاری را تضعیف هویتهویت دینی بهائیان 
 ها ودولت محصول ،یراناز ا مسلمانان ایکلیشه تصویر این. آمیزندیم را به هم یرانو اسلام و ا پذیرندمی

 یسازه اینکه  ینا جالب. اندگزیده سکنا آن در ایرانی مهاجراناست که  اییغرب یو کشورها یرانا یهارسانه
از آنها  یه برخک یکنشگران ،کنندمیسکولار رفتار  یکه همچون افراد اندیرفتهپذ یمسلمان کنشگرانِ را ملی-دینی

 در هر، سیدنی و ونکوور، و بین لندن در داخل ییهاتفاوت رغم وجودبه  .خوانندمیبه صراحت خود را سکولار 
  غالب بود. تعلق  های ملیِگفتمانسه شهر 

 مسلمان های رایجی را که تصویری همگون از ایرانِ ، کلیشهبهائی و مسلمان ی فرزندان مهاجران ایرانیِمقایسه
و گروه هر یک از این دهای دینی البته نباید این امر را نادیده گرفت که هویتسازد. میاعتبار بیکند، میترسیم 

ر اساس توان بمیهویت را ای که در این پژوهش به آن پرداختیم، های دینیبندیافزون بر گروهنیز همگون نیست. 
های بنابراین، با هویتبندی کرد. تقسیمفرهنگی ی خردههاطبقه، جنسیت و شمار نامحدودی از مقوله

گونی راهای هویتی لایههمزمان که روبروییم ای ارزشیچند ی رابطه د.ندهمیافراد قرار در دسترس  گونا
ی در زندگی همگ ،ی دینیبا دین و جامعه ، و رابطهبا استرالیا/کانادا/بریتانیا روابط مستمربا ایران،  دیاسپورایی
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های ملی نقش مهمی در به عبارت دیگر، هر چند گفتماناهمیت دارد.  تبارهای ایرانیمیی نسل دوروزمره
ز ا های بهائی بسیار آشکارترنسل دومی این امر درهویت نیست.  تعیینِ یگانه عاملِتعیین هویت آنها دارد اما 

  است.  شانمسلمان همتایانِ

  

 ثابتی عرفان: برگردان و بازنویسی

  

  

  :هاتگ

املی، ، فر، نسل دوم، میهن، اقلیتگرایی، دین، ملیت، ملیبهائی، هویت، مهاجرت، دیاسپوراایران، اسلام، آئین 
  میلای

  

  خلاصه:

بررسی ر به پژوهشگبا ایرانیان نسلِ دوم در سه کشور، ساختار یافته های نیمهدر تحقیقی کیفی و از طریق مصاحبه
های ملّی، یگانه عامل تعیین هویتّ نیستند و عناصر دیاسپورای ایرانی پرداخته و تلاش می کند نشان دهد گفتمان
  مهم دیگری چون هویّت دینی تأثیری گاه تعیین کننده دارند.

  

  


